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مقدمه

موضـوع  االله خمینی سیزده سـخنرانی در نجـف، بـا    ، آیت1348از یکم تا بیستم بهمن سال 
اي واحـد در  ، در قالب رساله1349ها، پاییز حکومت اسلامی ایراد کرد. تقریرات این سخنرانی

االله خمینی پیش از آن بحـث ولایـت   البته آیت1بیروت منتشر و مخفیانه به ایران ارسال شد.
ولایـت فقیـه   ي رسـاله 2طـرح کـرده بـود.   کتاب البیـع فقیه را در دوران تبعید، در بخشی از 

کـه  گرا در ایران بود؛ فارغ از ایـن نیروهاي سیاسی اسلامایدئولوژیکي مهمی در تحولطهنق
در کوران مبارزات ضد رژیم پهلوي، تا چه اندازه ازسوي روحانیون یـا روشـنفکران   ،این رساله

را بایـد  ولایت فقیـه  االله خمینی، تر، درمورد شخص آیتطور مشخصضدرژیم خوانده شد. به
دیگـر، اگـر   بیـانی انقلابـی دانسـت. بـه   و رهبرِبه یک ایدئولوگ3ز یک مصلحِ ناصحگذار وي ا

طلـب  االله خمینی و پیروانش از نیروهاي اصـلاح آیتسیاسیِي جداییِرا نقطه1342خرداد 
طلبـان و هـم   گرایان هم از اصلاحي جدایی ایدئولوژیک اسلامنقطهولایت فقیهبدانیم، انتشار 
حکومـت  ، که با عنـوان فرعـی   ولایت فقیهي براین، رسالهیرمذهبی است. افزوناز انقلابیون غ

ي سیاسـی اسـلامی برخاسـته اسـت.     نیز شناخته شده است، از دل سـنت اندیشـه  اسلامی 
و یـک فقیـه اصـولی،    5ي ملاصـدرا ، یک شیفته4عربیاالله خمینی درمقام یک شارحِ ابنآیت

.1: 1391بر خمینی » مقدمه ناشر«1
.338: 1389بزرگی جهان2

3 http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=3434
ه.ق.1410بنگرید به: خمینی 4
سـتیز و  هـاي خـود در واکـنش بـه مخالفـان فلسـفه      االله خمینـی در یکـی از درس  شود آیتگفته می5

ادریک ملاصدرا؟! او مشکلاتی را که بوعلی به حـل  ملاصدرا و ما«ستیز خود در حوزه گفته است: عرفان
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ي او در ایـن  شک تجربهتاریخ اسلام بوده است. بیهاي بزرگ فکري در ي تلاقی جریاننقطه
اش گیري دیدگاه خـاص اي در شکلهعمدسیاست انقلابی، نقش دراش مقام، همراه با تجربه

نسبت به سیاست عملی داشته است.
ي سیاسـی  در سـنت اندیشـه  » انسان کامل«ي حکومت کوشد با واکاوي ایدهاین نوشتار می

هاي فکـري دوران پهلـوي و نیروهـاي سیاسـی     یخیِ میدانِ جریاناسلامی، و نیز بررسی تار
ي ولایـت ي جهـانی را ترسـیم کنـد کـه ایـده     ي چهل شمسی، نقشـه مخالف رژیم در دهه

ي حکومـت  گیري ردپـاي ایـده  ترتیب، نخست به پیدر آن پرورانده شد. بدینفقیهيمطلقه
خواهیم پرداخـت. بـراي ایـن    –سداالله خمینی برکه به دست آیتپیش از آن–انسان کامل

اجتمـاعی تجربـه کـرده و نیـز     - کار، فراز و فرودهایی را که این ایده در دل واقعیات سیاسـی 
هـا  بسـت رفـت از آن بـن  که براي بـرون راو راهکارهاییبرخوردههاآنهایی را که بهبستبن

مختلـف حکمرانـی   هـاي بندي، نشان خواهیم داد. با این طرح است که به مفصلشدهعرضه 
بنـدي کـه   االله خمینی خواهیم پرداخـت. نخسـتین مفصـل   انسان کامل از سهروردي تا آیت

سـهروردي  » شاه- قطب«آید، فارابی به حساب می» شاه- فیلسوف«بندي نوعی گذار از مفصل
پردازیم؛ اهمیت نسـفی،  نزد عزیز نسفی می» انسان کامل«ي است. پس از سهروردي به ایده

هاي حکمرانـی انسـان کامـل اسـت. در     خاطر آگاهی او به محدودیتایر عوامل، بهدر کنار س
–و نـه ترکیـب   –آید کـه حاصـل همراهـی    بندي جدیدي به دست میعهد صفوي، مفصل

هـاي  بنـدي، عبـور از محـدودیت   است. ضرورت طـرح ایـن مفصـل   » فقیه«و » شاه- مرشد«
هـاي گونـاگون   اهد ترکیـب جریـان  حکمرانی انسان کامل است. همچنین، در ایـن دوره، ش ـ 

ي حکومت مشـروعه را در عصـر مشـروطه دنبـال     ي شیعی هستیم. سپس تطور ایدهاندیشه
ویژه وقوع انقلاب مشـروطه، بازگشـت بـه    کنیم. تحولات سیاسی ایران پس از صفویه و بهمی

و 1342نظام سیاسی صفوي را ناممکن کرد. از سـوي دیگـر، بـا تحـولات سیاسـی پـس از       
تر موج مدرنیزاسیون پهلوي دوم، روحانیت امید خـود را بـه نـوعی    گرفتن هرچه بیشعتسر

ص. :1376بنگرید به: مقدمـه متـرجم بـر خمینـی     » آن در بحث معاد موفق نشده بود حل کرده است!
22.
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لحــاظ نظــري، ســایر بــراین، بــهعـلاوه 6نظـام پادشــاهی تحــت نظــارت فقهــا از دســت داد. 
چه حکومت قطب سهروردي، چـه تأییـد   –هاي پیشین از حکومت انسان کامل بنديمفصل

بست رسیده بود. درنتیجه، ایـن گرهـی   به بن–حکومت مرشد به دست فقیه در عهد صفوي
بندي جدیـدي از نظـام سیاسـی    ي حکومت انسان کامل دچارش شده بود، با مفصلکه ایده

عرفانی انسان کامل با دریـافتی فقهـی از ولایـت    - ي فلسفیشد که در آن ایدهاسلامی باز می
االله نی و فقهـی را آیـت  شده باشد. ترکیـب ایـن دو خـط عرفـا    –و نه صرفاً همراه –ترکیب 

ي ولایت فقیه خود صورت داد.خمینی در نظریه
دادنِشناختی دارد، این است کـه هـدف، نشـان   جا، اهمیتی روشاي که بیان آن در ایننکته

ي ولایت فقیه یا چیزي از این دست نیست. بـه  نظریه» منابع«یا » سرآغازها«، »هاخاستگاه«
ابـن عربـی و   –االله خمینی و خاستگاه عرفانی و فلسفی آیتهمین دلیل است که از دو منبع 

ي ولایت فقیـه  هاي نظریهشود. همچنین، صحبت چندانی از ریشهتر بحث میکم–ملاصدرا 
شود. روش حاکم بر این نوشتار، کشـف  االله خمینی، نمیدرون سنت فقه شیعی پیش از آیت

فقیـه اسـت؛ نقـاطی کـه نمایـانگر      ي ولایـت و توصیف نقاطی خاص در فرایند تکـوین ایـده  
ي حکومت انسان کامل در پیوند با تحولات سیاسی، اجتمـاعی و  هاي نظري ایدهبنديمفصل

حرکـت از نـوعی   –اي خاص هستند. در مسیري که این نوشتار بازسازي کرده فرهنگی دوره
انـد:  میـت این نقاط واجد اه–سوي ترکیبِ فقه شیعه و عرفان سیاسی عرفان سیاسی ناب به

ي هـاي ایـده  اي عرفان سیاسی ناب)، عزیز نسفی (کاشف محدودیتسهروردي (منادي گونه
عنـوان  شاه و فقیـه شـیعه بـه   - ي صفویه (عصر تأیید متقابل مرشدعرفان سیاسی ناب)، دوره

که تحت نظارت فقها حکومت پادشاهی را به شرط اینکشف الاسراراالله خمینی در شود آیتگفته می6
ي بیسـت شمسـی و   در اواخر دهـه کشف الاسرار) 340-339، ص. بزرگی، همانپذیرد. (جهانباشد می

مـا  «نویسـد:  مـی الاسـرار  کشـف االله در بخشـی از  ي پهلوي دوم تألیف شـده اسـت. آیـت   در اوایل دوره
شود براي تشکیل یک حکومت یا تغییـر یـک رژیـم بایـد از     گوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل میمی

غرضـی و تـرك هـوي و شـهوت     ه به عدالت و توحید و تقوي و بیمقام کفقهاء و ملاهاي خردمند عالی
خـواه  موصوف باشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده را سـنجیده و شـاه عـدالت   

)233تا، ص. (خمینی، بی» هاي خدایی است انتخاب کند.مطیح قوانین کشوري که همان قانون
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بسـت گفتمـان قـدرت    حلی براي بحرانِ نسفی)، دوران مشروطه و پهلوي اول (عصـر بـن  راه
ي ي ترکیـبِ دو گفتـار فقهـی و عرفـانی در یـک نظریـه      االله خمینـی (نقطـه  موازي) و آیت

سیاسی).
اش عرفان سیاسی است؛ اما تـلاش » تاریخ حاکمان«که، نوشتار حاضر نوعی واپسین اشاره آن

نگـاري اگـر موضـعی انتقـادي     گونـه تـاریخ  حاکمان نباشد. این» تاریخ از منظرِ«این بوده که 
و در –افتـد  مـی شي مـوردنظر پنداريِ مسـئله ي مفروضدر ورطهنداشته باشد، به راحتی 

دادن پیونـدهاي آن بـا مناسـبات خـاصِ     ي عرفانی، چه نقدي بهتر از نشانمواجهه با اندیشه
شـود  ي انتقادي تکمیل نمـی حال، این سویهاجتماعی و منافع خاصِ اقتصادي. بااین- سیاسی

ي حاکم.اجتماعی مقاومت در برابر سلطه- سیاسیو تاریخِ» تاریخِ محکومان«با نگارشِمگر 
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:سهروردي» شاه- قطب«
بندي از حکمرانی انسان کاملنخستین مفصل

شـاه تغییـر   - شاه فارابی بـه عـارف  - ي سیاسی اسلامی از فیلسوفبا سهروردي، تمرکز فلسفه
ولایـت سیاسـی نیـز پیـدا     ، یا همان انسان کامل، جایگـاه عرفانیکرد. نزد سهروردي، قطب 

هاي آن پـس از  ویژگیوي عرفانی ولایت و بحث از انسان کاملترتیب، نظریهبدین«کند. می
تـا پـیش از ایـن الگـوي     7»شـود. ترین مباحث سیاسی بدل میسهروردي به یکی از اساسی

خیال بـا  يکه با قوه» نبی«ي سیاسی در اسلام، مبتنی بر الگوي فارابی بود که در آن فلسفه
عهـده دارد.  ي عقـل، ریاسـت مدینـه را بـر    شود یا فیلسوف که بـا قـوه  عقل فعال مرتبط می

ي سیاسی نزد فـارابی دارد. هرچنـد  تري در الگوي فلسفهنقش پررنگ» مدینه«دیگر، ازسوي
منـوط بـه   »مدینـه «و وجـود ،ي فارابی با پـولیس یونـانی  مدینهاختلاف زیادي هست میان

رود ي سیاسی سهروردي کنار مـی در الگوي فلسفههم، همین واسطه 8استنآوجود رئیس 
بـدل  » قطـب «هـاي انسـان کامـل یـا     اي در بـاب ویژگـی  ي سیاسی به نظریـه و کل نظریه

اگر فارابی در کنار بحث از رئـیس اول و خصوصـیات او اشـاراتی بـه     «ترتیب، بدین9شود.می
پـردازد؛  کند یـا بـه قـانون و اهمیـت آن مـی     بحث میکند، از طبقات مردم ها میانواع مدینه

.30: 1387بستانی 7
ي مـدنی فـارابی، نـوعی    خواهنـد از فلسـفه  هـایی را کـه مـی   معنـایی تـلاش  ت و بیهمین نکته بطال8
ي تـوان سـراغی از ایـده   ي فـارابی نمـی  دهد. اساساً در فلسفهبیرون بکشند، نشان می» شناسیجامعه«
توان به دست آورد، نوعی معرفت اجتماعی غیرمتدولوژیک مبتنی گرفت. نهایت چیزي که می» جامعه«

اسی اسلامی است.شنبر هستی
ي ي شهر یـا مدینـه، خـود پـروژه    رنگیِ] ایدهي سیاسی اسلامی از منظر [فقدان یا کمواکاوي اندیشه9

بسیار مهمی است.  
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10».کنـد سهروردي تحلیل خود را صرفاً بر فردي که حقّ حکومت از آن اوست متمرکـز مـی  

–توان از نسبت حاکم با محکـوم سـخن گفـت    ي سیاسی فارابی، میترتیب، در فلسفهبدین
ي سیاسـی  در اندیشـه امـا –شـود  نسبتی که عمودي است و از بالا بـر مدینـه اعمـال مـی    

.در نظر گرفته نشده استسهروردي، اساساً جایی براي محکوم 
–حـاکم بـامراالله   –ي سیاسـی سـهروردي پیرامـون خصوصـیات حـاکم      در مجموع فلسفه

لـوك واسطهچرخد. حاکم بامراالله بهمی سـزاوار  –اقلـیم هشـتم   –اش در عـالم خیـال   ي س
ي سیاسی اشراقی این است که حکـیم الهـی   سفهکردن شده است. پس، از ارکان فلحکومت

پذیراي الهام الاهـی شـود و ... بتوانـد ظهـور فـیض را در      «تواند خود را بپروراند تا چگونه می
نـزد  11»نفس خود به دیگـران نشـان دهـد و در عمـل برتـري خـود را بـه کرسـی نشـاند.         

دیگـر صـاحب   يزمان اهل شهود و بحث اسـت، و ازسـو  سو همسهروردي، حکیمی که ازیک
صـاحب مقـام خلافـت را بایسـته     «را دارد، زیـرا  » ریاست تامه«کرامات و خوارق، شایستگی 

کنـد کـه   حال، فوراً ادعا میبااین12»است که امور و حقایق را بلاواسطه از مصدر جلال گیرد.
گـاه باشـد کـه امـام متألّـه در ظـاهر و       «شود. این ریاست، از راه چیرگی و تغلب حاصل نمی

طور نهانی و آن همان کسی است که همه وي را قطـب خواننـد   کشوفاً مستولی بود و گاه بهم
ترتیـب، هرچنـد سـهروردي    بـدین 13»و او راست ریاست تامه اگرچه در نهایت گمنامی بـود. 

دانـد، خلافـت و ریاسـت    حکیم الهـی مـی  » ریاست واقعی«زمانه را منوط به » شدننورانی«

.7-6: 1389بستانی 10
.108-107: 1378ضیایی 11
. به تعبیر حسین ضیایی، حکماي الهی بدون تفکر ممتد در زمـان معقـولات را   20: 1390سهروردي 12
تواننـد  ي غیرمعمولی هستند و مـی قرار دارند، واجد قدرت خلاقه» کنُ«یابند و نیز چون در مقام میدر

هـاي حکـیم الهـی را    ) بسـتانی ایـن ویژگـی   118: 1378هر صورتی را بخواهند، ایجاد کنند. (ضـیایی  
کـه همـان   القدس یا دریافت حقایق در مـدتی کوتـاه   نخست تعلیم از روح«بندي کرده: گونه صورتاین

یافتن او بـراي تـأثیر   گشتن عالم عنصري در برابر او و تواناییشود ...؛ دوم مطیعنامیده می"قوه حدس"
)17: 1389(بستانی » بر ماده؛ و سوم آگاهی از کائنات و جزئیات عالم در گذشته یا آینده.

.20: 1390سهروردي 13



7 عباس شهرابی فراهانی

کشـیدنِ چـالش تر به ایدئالی صرف بـراي بـه  نیوي نیست، بلکه بیشي او لزوماً ریاست دتامه
در کنار امتناع پرورانـدن نـوعی تفکـر انتقـادي درون     –ماند. به همین دلیل وضع موجود می
–هـاي امکـان و امتنـاع    معناي اندیشیدن به افقي عرفانی، تفکر انتقادي بهمختصات اندیشه

14ومت قطب کامل فکر نشده است.هاي تحقق حکها و محدودیتبه امکان

هاي حکمرانی انسان کاملعزیز نسفی: محدودیت

نـام  کتـاب الانسـان الکامـل    عزیز نسفی، عارف قرن هفتم هجري، در مجموعه رسـائلی کـه   
پـردازد. او در فصـل دوم ایـن مجموعـه رسـائل، از      گرفته، به مسئله ریاست انسان کامل مـی 

توان گفت ولایت انسـان کامـل   است؛ می» مکمل«شمرد، میهایی که براي انسان کامل برنام
هاي تعریف ولایـت در  یابد. یکی از جنبهبودنش، کارکرد سیاسی می»مکمل«دقیقاً در همین 

سنت عرفانی نیز تعریف از منظر کارکرد ولایت بـوده اسـت. از ایـن جنبـه، ولایـت، تصـرف       
انی دیگـر، ولایـت تبلیـغ نفـس کلّـی      باطنی در خلق به حق است طبق فرمان خداوند. به بی

ي این تعاریف بـر کـارکرد   است به نفس جزئی تاآنجا که نفس جزئی استعدادش را دارد. همه
که مراحل سلوك را پیموده و به تعبیـر  –با انسان کامل 15ولایت در میان خلق دلالت دارند.

ایـن  –اسـت  را در خود جمع کرده» حقیقت«و » طریقت«، »شریعت«خود نسفی سه رکن 
اي درویش! انسان کامـل  «نویسد: عزیز نسفی می16شود.ي کارکردي ولایت محقق میجنبه

کـرد،  ر منطق اسلام مغربی به شناخت عرفانی مـی از جمله انتقاداتی هم که ابن باجه اندلسی از منظ14
پـذیر باشـد،   هاي عملی انسان بود، زیرا روش شناخت عرفانی، اگـر هـم امکـان   امتناع و تعطیلی فعالیت

گیرد و قـواي حسـانی و عقلانـی انسـان را تعطیـل      اي از آن شکل نمیخارج از طبع بشر است و مدینه
.72-1382:71کند. بنگرید به: فیرحی می

.37-36: 1387نژاد روحانی15
شـود.  یـاد مـی  » سـفر «پیماید، عمدتاً با عنـوان  از راهی که سالک براي نیل به مقام انسان کامل می16

سفر، توجه قلـب اسـت بـه    «نویسد: در تعریف سفر میمعجم اصطلاحات الصوفیهعبدالرزاق کاشانی در 
ي ملاصـدرا قـرار   برد که بعدها مورد اسـتفاده می) او از چهار سفر نام122هـ.ق: 1413(کاشانی » حق.
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هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راسـت کنـد و راسـتی در میـان خلـق پیـدا کنـد. و        
عادات و رسوم بد از میان خلق بردارد، و قاعده و قانون نیک در میان مـردم بنهـد، و مـردم را    

مقامی که با نیل بـه آن  –رساند سفري که انسان کامل را به این مقام می17»خواند...بخداي
در حکم گذر و تعالی از تمامی منظرهاي فـردي و هرگونـه   –شود خلق می» تکمیل«سزاوار 
ي مقـام خلافـت بـود    اي در شناخت است؛ همانطورکه براي سهروردي کسی شایستهواسطه

دریافت کند، براي عزیز نسـفی هـم انسـان کامـل     » مصدر جلال«واسطه از که حقایق را بی
ترتیـب، انسـان کامـل    بـدین 18»بیند.داند و میاشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی می«
و قادر بـه درك  19»اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف«که جمع ي اینواسطهبه

کنـد؛ خلقـی کـه در    پیـدا مـی  حکمت حقیقـی امـور اسـت، شایسـتگی راهبـري خلـق را      
صورت آدمی دارند و معنی آدمی ندارنـد و بـه   «ي نسفی، اکثرشان تنها شناسیِ بدبینانهانسان

. آنچه در فهم نسـفی از ریاسـت انسـان کامـل     20»اندحقیقت خر و گاو و پلنگ، و مار و کژدم
وي انسـان کامـل   هاي اعمال قدرت از سبراي این نوشتار اهمیت دارد، توجه او به محدودیت

ي ریاست انسان کامل و سیاسـت عرفـانی   توان نوعی نقد درونی بر مسئلهاست. این امر را می
ي نسـفی،  ي عرفـانی مبتنـی اسـت. در اندیشـه    دانست؛ نقدي که بر مقتضیات خود اندیشـه 

م از روي عل ـ«انسان کامل با تمام کمال و قرُبی که به حق دارد، فاقد قدرت است. در واقع، او 

؛ که این نهایت جایگـاه  »سوي االله، از منازل نفس تا رسیدن به افق آشکارسفر اول، حرکت به«گیرد: می
و نیـز تحقـق بـه    » دوم، حرکت در االله است با اتصاف به صـفات او «قلب است و آغازگاه تجلیات اسماء. 

یت حضرت واحدیت. سفر سوم که مقام قاب قوسین و او ادنی و نهایت ولایـت  اسماء او تا افُق اعلی و نها
است. سرانجام، سفر چهارم یا مقام بقاي بعد از فنـا و  » پیشروي تا عین الجمع و حضرت احدیت«است، 

را تکمیل خلـق  » تکمیل«) که این 122همان: »(سیر با االله از االله است براي تکمیل،«فرق بعد از جمع، 
براي خلق است.» مکمل«اند. بعد سیاسی انسان کامل در همین ایفاي نقش دانسته

.76: 1392نسفی 17
کشـف  توان یافت. در ادامـه، بـه هنگـام بررسـی کتـاب      . این ایده را نزد ابن عربی هم می75همان: 18

االله خمینی، به این نکته باز خواهم گشت.آیتالاسرار 
.74: 1392نسفی 19
همان.20
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البتــه، نســفی امکــان 21»و اخــلاق کامــل اســت، امــا از روي قــدرت و مــراد نــاقص اســت.
–ي لویـد ریجـون   بـه گفتـه  –داند، اما در نهایت رسیدن انسان کامل را منتفی نمیقدرتبه

. انسان کامل چون به این نتیجـه  22رسدبدون ضمانت اجرایی می» اندرزگویی«عملاً به نوعی 
درت دستیابی به آنچه باید باشد و رفـع آنچـه نبایـد باشـد، برخـوردار      رسد که آدمی از قمی

گـویی  رود و بـه نـوعی نصـیحت   کند، در طلب قدرت سیاسـی نمـی  نیست، قناعت پیشه می
هــاي ترتیــب، نســفی، از جهــت واکــاوي محــدودیتبــدین23کنــد.حکیمانــه بســنده مــی

کـه  گیـرد؛ درحـالی  مـی ي مقابـل سـهروردي قـرار   رسیدن انسان کامـل، در نقطـه  ریاستبه
هـاي  کند، توجهی بـه محـدودیت  سهروردي در تصویر ایدئالی که از ریاست قطب ترسیم می

هـا را  گـذارد و آن هاي قدرت دست میاستقرار این ریاست ندارد، نسفی تاحدي بر محدودیت
رسـانیدن بـه   راحـت «داند کـه درنهایـت انتظـار چیـزي بـیش از      جهانی میذاتیِ زیست این

در حیـات اجتمـاعی انسـان کامـل نـدارد. حـداقل       » کس و آزار نرسانیدن به هـیچکس همه
لـطان    » از بالا به پایین«زیست سیاسی عارف نزد نسفی، نه لزوماً با اعمالِ  لطـف و محبـت س

24شود.ي انسان کامل در حیات اجتماعی ممکن میکامل، که عمدتاً با مشارکت ناصحانه

هاي فکريو فقیه، و ادغام جریان» هشا- مرشد«عصر صفوي: همراهی 

رفتی که براي معضل حکومت انسـان کامـل   عصر صفوي، براي این نوشتار، از جهت راه برون
ي ارائه داد و بستري که براي تحـولات آتـی آن فـراهم کـرد، واجـد اهمیـت اسـت. در دوره       

هـاي  تگاهسو، با استقرار حکـومتی شـیعی در ایـران توسـط خانـدانی بـا خاس ـ      صفوي، ازیک

.76: 1392نسفی 21
.314: 1378ریجون 22
.315: 1378؛ ریجون 77: 1392نسفی 23
اي دارد، نـافی  که عرفان نسفی، در عمل، تاحدي نسبت به حیات عمومی رویکرد روادارانـه البته، این24

در ضـدیتی  –به تبـع سـنت عرفـانی    –شناسی او شناسی و هستیشناسی، معرفتاین نیست که انسان
عمومی است.جدي با زیست مدنی و
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هـاي دیگـرِ   بسـت صوفیانه، عملاً مرشد نقش شاه را پیدا کـرد و ایـن خـود آشکارشـدنِ بـن     
هـا بـود کـه پادشـاهان     بسـت حکومت صوفی کامل را در پی داشت. براي فراروي از این بـن 

دیگـر،  شـد. ازسـوي  تر میروز بیشآوردنی که روزبهصفویه به فقیهان شیعه روي آوردند؛ روي
هاي علوم اسـلامی بـه یکـدیگر، در چـارچوبی شـیعی و      شدن گفتمانبا نزدیکدر این عصر،

- عـارف - فقیه«هاي معرفتی براي ظهور تیپِ زمینه،»عارف- فقیه«گیري تیپِ درنتیجه، شکل
هـاي فکـري گونـاگون    ي صفوي، شاهد فرایندي از ادغام جریـان فراهم شد. در دوره» حاکم

هستیم.
ها گسترش اسـلام شـیعی در   گاوران صوفی و در بسترِ سدهي جنحکومت صفوي به پشتوانه

هاي عامیانه، به قدرت رسید. راجر سیوري مشروعیت حکومت صـفوي را بـر سـه    قالب آیین
امامی، پیوند تشیع و تصـوف و پایگـاه شـاه درمقـام مرشـد      داند؛ تشیع دوازدهرکن استوار می

ایـن نکتـه، اگـر صـرفاً     25».رّ ایـزدي ف ـ«ي کامل، و حق الهی شاهان ایـران بـر اسـاس ایـده    
آید، اما براي تبیین تحـولات  هاي حکومت صفوي را ملاحظه کنیم، درست به نظر میآغازگاه
هاي درونی میان این عناصـر، کـور   هاي بعدي، بیش از اندازه سطحی و نسبت به نزاعو تنش

وکیـل  «، مقام هاي حکومت شیعی صفويبخشی به بنیاناست. شاه اسماعیل براي استحکام
ي او بـود هـم   را ایجاد کرد که صاحب آن، در مقام نایب شاه، نماینـده » نفس نفیس همایون

که پـیش از عصـر صـفوي    –را » صدر«دیگر، مقام در امور دینی و هم در امور عرفی. ازسوي
اي سیاسی کرد که در حکم رابط میان دسـتگاه سیاسـی   بدل به برگزیده–نیز وجود داشت 

مناصب حکومتی صفویه در آغاز کـار خـود عمـدتاً در    26ي علما بود.صفوي و رستهحکومت 

.26: 1372سیوري 25
دادن میان قزلباشان و سـپاهیان  . سیوري این دو اقدام شاه اسماعیل را تلاشی براي آشتی31همان: 26

کنـد بـر نـوعی تضـاد میـان عناصـر       داند. او سـعی مـی  سالاران و علماي عمدتاً ایرانی میترك و دیوان
وبـویی  تضـادي کـه در نگـاه سـیوري گـاه رنـگ      تأکیـد کنـد،   » غیرایرانـی -ترك«و » غیرترك-ایرانی«

ي غیرایرانی و عرب در مقامات دولتی، نشان حال، حضور علماي شیعهگیرد. بااینگرایانه به خود میذات
سالاري ترکی است. این تضاد سالاري ایرانی و سپاهاز این دارد که تضاد چیزي بیش از تضاد میان دیوان
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کـه در  » وکیل نفس نفیس همـایون «مسلک بود، ازجمله مقام بااهمیت دستان ترکان صوفی
قـرار گرفـت. خـود ایـن     –از اهل اختصاص طریقت صـفوي  –االله شاملو اختیار حسین بیگ

مقامی که شاه به او قدرت دنیوي و اقتـدار  قائم«ل دارد: ي در تصور صوفیانه از وکیمقام ریشه
شدن مقام وکالت از دست مریدان خـاص  با خارج27»اش هردو را تفویض کرده است.روحانی

ي خـود  این مقام، معناي صوفیانه–از اعیان رشت –الدین گیلانی شاه و سپردن به امیر نجم
رفـت از بحـران حکمرانـی مرشـد     حلی براي بـرون هرا از دست داد. اگر ابداع مقام وکالت را را

حـل اسـت. لقـب    الدین سرآغاز شکست ایـن راه کامل بدانیم، سپردن تصدي آن به امیر نجم
آخرین بار براي امیر عبدالباقی که در جنـگ چالـدران کشـته    » وکیل نفس نفیس همایون«

جایگـاه و منزلـت   »صـدر «بـود.  » صدارت«سیاسی، مقام - شد، به کار رفت. دیگر مقام دینی
اش برقراري همگونی عقیـدتی و مقابلـه بـا ارتـداد     گرفت و وظیفهخود را از نهاد سیاست می

ي اسـماعیل اول، جایگـاه   ي حضـور مقـام وکالـت، صـدر در دوره    واسطهحال، بهبااین28بود.
ي اي نداشت. با آغاز سلطنت تهماسب و تشدید روند سرکوب صوفیان، بعد صـوفیانه برجسته

تا پـیش از ایـن   29مشروعیت پادشاهی صفوي، در نقش شاه درمقام مرشد کامل محدود شد.

مسلک ترك به حفظ نظامات صـوفیانه در دل دولـت صـفوي بـا     صوفیرا باید بر در تعارض میل عناصر
تر با تشیع فقاهتی داشت، جست.خوانی بیشسالارانه که هممقتضیات نظم دیوان

.70: 1380سیوري 27
.80-79همان: 28
رفتن مشروعیت صوفیانه شاهان صـفوي نیسـت. اسـکندر بیـگ ترکمـان      البته، این به معناي ازمیان29

نگاري مشهور خود، که به هنگـام پادشـاهی   در قسمتی از وقایع–آراي عباسی ي عالمارندهنگ–منشی 
شرط اساسی «پردازد: ي سلطنت صفوي میکردن صوفیانهعباس یکم نگاشته شده، همچنان به تئوریزه

روا صوفیگري این بود که اوامر مرشد کامل را بی چون و چرا اطاعت کنند و از رضاي او تخلف و تجـاوز  
نعمت بی عنایتی مشاهده نموده و مـورد قهـر و سـخط مرشـد     ندارند و هرچند که از جانب پادشاه ولی

کامل گردند، آنرا از نقص خود دانسته، موجب تزکیه نفس و پاکی طینت شمرند. به هزار گونه آزار و الم 
آراي تـاریخ عـالم  ی، (اسکندر بیگ منش ـ» صوري و معنوي صابر بوده، روي از درگاه مرشد کامل نتابند.

، بـه نقـل از   325، ص. 1377، بـه تصـحیح محمـد اسـماعیل رضـوانی، تهـران: دنیـاي کتـاب،         عباسی
توان بـا اقتـدار سیاسـی و قـدرت     ي مرشد کامل را میمثابه.) فهم از شاه به66، ص. 1379زاده حسینی
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شـاه در شـاه اسـماعیل صـفوي یـا در فرُمـی       - قدرت معنـوي و دنیـوي یـا در فُـرم مرشـد     
ازپـیش  سالارانه در مقام وکالت جمع شده بود. از زمان تهماسب، شـاهد حضـور بـیش   دیوان

ناشـی از نـاتوانی   –در کنار عوامل دیگـر  –توان را میي سیاسی هستیم. این فقها در صحنه
ي اسماعیل اول سـعی  نظام فکري تصوف در مواجهه با سیاست عملی دانست. اگر تا در دوره

شـاه یـا وکالـت    - ي مرشـد صوفیانهشد قدرت معنوي و قدرت عرفی را تحت نظامات شبهمی
ي تهماسـب اول، بـا   ست در دورهي سیاشدن نقش فقها در عرصهجا جمع کرد، با پررنگیک

شـویم.  روبـرو مـی  30»قدرت موازي حکومـت شـاه شـیعه/ولایت فقیـه عـادل     «بندي مفصل
تفکیک دو حوزه حوزه امـور  «فرض نظام سیاسی دیگر، در عصر پسااسماعیلی، پیشعبارتیبه

میـان فقهـا و پادشـاه بـود. ایـن همراهـی بـه        » همکاري و تعامل«و 31»شرعی و امور عرفی
بـیش  «معناي تأیید حق سلطنت شاه بود. پادشاه صفوي در گفتمان فقه سیاسی ایـن دوره،  

از دیگران به سرچشمه دانش مطلق و نهایی نزدیک، و حـق او بـود کـه از حکـومتی مطلقـه      
محسـن کـدیور، دو رکـن بـراي ایـن      32»برخوردار و دیگران مکلفّ به اطاعت از وي باشـند. 

لـطنت عرفـی پادشـاه. فقهـا در حـوزه      نظریه قائل است: ولایت شرعی ي امـور  فقیهـان و س
سرپرسـتان، قضـاوت،   ي نمـاز جمعـه و جماعـت، سرپرسـی بـی     تبلیغ شرع، اقامه–حسبیه 

ي انـد. حـوزه  شـده » نصـب «از جانب خداونـد  –مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر 
برابـر متجـاوزان و روابـط    ي جامعـه، دفـاع در   مثل امنیـت و نظـم عمـومی، اداره   –عرفیات 

ه مشـروعیت شـاهان   اجتماعی او نیز در نسـبت دانسـت. هرچنـد، بنیـاد صـوفیان     -اصلاحگري اقتصادي
ي نمـادین  تـر جنبـه  سالاري ادغام شود، بیشکه دستگاه تصوف نتوانسته بود در دیوانصفوي، ازآنجایی

داشت.
نحوي انتزاعی، بـه  . ایراد کار جمیله کدیور این است که گفتمان قدرت موازي را به99: 1378کدیور 30

زاعی و غیرتاریخی از گفتمان دارد.دهد. در مجموع فهمی به شدت انتي صفوي بسط میکل دوره
.144همان: 31
فر، همان ایراد کار جمیله کدیور را دارد، با ایـن تفـاوت کـه    . کار طباطبایی136: 1384فر طباطبایی32

ي تنهـا در کـل دوران پادشـاهی صـفوي، بلکـه در دوره     را نـه » سـلطنت شـیعی  «فر گفتمان طباطبایی
داند. پس فهم او نیز غیرتاریخی است.نیز جاري می–مشروطه تا پیش از انقلاب–پادشاهی قاجار 
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به سلطان مسلمان، قائل به ولایت اهل بیت و صاحب شوکت و اقتدار لازم بـراي  –الملل بین
ي امور جامعه، تعلق دارد. او همچنین باید به ظواهر شریعت پایبند بوده و حـق فقهـا در   اداره

33شرعیات را به رسمیت بشناسد.

شـویم کـه بـه ادغـام     ي شیعی روبرو میی اندیشهي صفوي، با روندي در جریان اصلدر دوره
عرفـان شـیعی مکتـب    «34هاي گوناگونِ کـلام، فقـه، عرفـان و فلسـفه گـرایش دارد.     جریان

گـردد. از  اي معرفتی مطابق با آراي فلسفی بدل مـی اصفهان ... با میرداماد و صدرا به منظومه
ظام معنایی بـاطنی و عقلانـی   گیري فقاهتی هستیم که با نرفته شاهد شکلسوي دیگر، رفته

ویژه با پیروزي علماي قایل بـه اجتهـاد عقلانـی در    یابد. این امر بهحکمت الهی هماهنگی می
اي کـه در عصـر صـفوي، غالـب از کـار      جریان فکري35»مقابل محدثان اخباري تسهیل شد.

و در کـل  ي ادغـام، درآمد، همین جریان ادغامی بود. البته نباید تصور کرد کـه ایـن پروسـه   
جویانـه بـوده و در فضـایی سرتاسـر از معنـا و اندیشـه       جریان اندیشه در عصر صفوي، آشتی

زور 36انـد. ها بستگی زیادي به حمایت زور حکـومتی داشـته  صورت گرفته است. رشد اندیشه
شـدن  تـأثیر زیـادي بـر فـراهم    –طور غیرمسـتقیم  کم بهدست–سیاسی و منافع اقتصادي 

لـه  کنـد، بـیش  گرا داشت. همانطورکه فدایی اشاره میدغامفضاي رشد جریان ا هـاي  تـر سلس
آمدنـد. در نتیجـه،   ي صفوي به حساب میمذهب بوده و همچنین رقیب سلسلهصوفیه سنی

.58: 1387(محسن)کدیور33
حکمـت، معرفـت و سیاسـت در ایـران: اندیشـه      ي اصلی مباحث این بخش برگرفتـه از کتـاب   هسته34

ي مهدي فدایی مهربانی است. ، نوشتهسیاسی عرفانی در ایران، از مکتب اصفهان تا حکماي الهی معاصر
هاي تاریخی کار فدایی مهربانی اخذ شود، نـه تمـایلات آشـکار او بـه     ا سعی بر این بوده که فقط دادهام

برداشتی از سیاست که مبتنی بر حکمت الهی است. نوشتار حاضر نه با فهم حکمی فـدایی از سیاسـت   
شناختی او.هاي ضدجامعهنسبتی دارد، و نه با تحلیل

.118-117: 1393فدایی مهربانی 35
کنـد  ي جریان اصلی اندیشه اشاره میحتی خود فدایی هم به طرد برخی صوفیان و دراویش از دایره36
امـا بـه سـادگی از کنـار ایـن      –گرفتـه  ها صـورت مـی  طردي که گاه با زور فیزیکی و تخریب خانقاه–

اش نشـان  گذرد و پیروزي جریـان ادغـامی را صـرفاً ناشـی از تـوان فکـري      هاي طرد و حذف میپروسه
دهد.می
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هـاي صـوفیه آغـاز    بردن سلسلهترتیب ازمیانهاي مشایخ صوفیه و بدیني تخریب بقعهبرنامه
راویـش در حفـظ نظـم اقتصـادي نـوینی کـه بـا        علاوه بر رقابت سیاسی، صوفیان و د37شد.

هـا بـه کارهـاي    کردنـد. بسـیاري از آن  حکومت صفوي در حال تکوین بود، نقشی ایفـا نمـی  
لـی عصـر   گري مینامولدّي چون تکدي پرداختند. میرفندرسکی، از علما و حکماي جریان اص

بـه منزلـه   «اسـت  شان واجب دانسته که قتلمی» موي بغل و زهار«ها را همچون صفویه، آن
اي در مخالفـت محقـق کرکـی    نقش عامل اقتصادي در حذف تصوف فرقه38».ستردن موي

گـري درآمیختـه بودنـد،    ها سخت بـا صـوفی  تر است؛ در زمان صفوي، مشاغل و حرفهنمایان
کسوتی و مرشدي در فن خود یافته بودند و اجـازه  برخی از اهل فن حالت پیش«که طوريبه

که از ایشان اجازه بگیرند. در یک پرسـش  گران در آن حرفه وارد شوند مگر آندادند تا دینمی
از محقـق کرکــی وي ایــن کـار را مخــالف شــریعت و فاعـل آن را فاســق و فــاجر و ملعــون    

کـه خـود بایـد در    –سیاسـی حکمـت الهـی و فقـه     - هاي اقتصاديفارغ از ریشه39»دانست.
 ـ–پژوهشی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد  االله بنـدي آیـت  انی کـه بـراي فهـم صـورت    جری

خمینی از ولایت فقیه اهمیت دارد، همین جریان ادغام فلسفه، فقـه، عرفـان و کـلام شـیعی     
هاي فکري دیگر بـه دسـت   اش را بر بستري از طرد و حذف جریاناست، ادغامی که موفقیت

آورد.

.132همان: 37
هاي نامولّـد، اهمیـت بـالایی    ي اندیشمندان اسلامی با بیکاران یا بدني مواجهه. مطالعه133همان: 38

بـار در برابـر آنـان    شـدت خشـونت  کند و موضعی بهدارد. فارابی اشارات زیادي به این رسته از مردم می
شـان  خوانـد، بـه علـف هـرز تشـبیه     اي ناخوشی، انگل) می(جمع نوبۀ به معن» نوابت«ها را دارد. وي آن

نمایان جـایگزین جـانوران باشـند، پـس     سزاوار است این آدم«اند: سنگگوید با جانوران همکند، میمی
اند در شهرها، شهروندان براي انجـام  برخی از آنان که با مردم و شهروندان دلبستگی دارند و رام و اهلی

رسانند، شهروندان به آنـان همـان   کند ... آنان که سود ندارند، و یا زیان میرداري میبکارها از آنان بهره
)262: 1389(فارابی » کنند که با جانوران زیانبخش انجام خواهند داد...کاري را می

.147: 1393به نقل از فدایی مهربانی 754: 1، ج 1388جعفریان 39
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ثیر بسـیاري  گیري حکمت سیاسـی شـیعی و نفـوذ عملـی آن تـأ     عامل دیگري که در شکل
ي اصولی/اخباري میان فقهاي شیعه بود. فدایی مهربـانی  داشت، پیروزي اصولیون، در منازعه

نیز بـر ایـن نکتـه دسـت گذاشـته، امـا بـا رویکـرد کـاملاً ایدئالیسـتی، غیرتـاریخی، بـدون             
دادن آن ي منازعـه بـا حوالـه   تبیینِ نتیجهاجتماعی منازعه و با شبه- درنظرگیري بعد سیاسی

ي روزگـار را بـه نفـع اصـولیون چرخانـده! بـه نظـر او، اهمیـت         که صفحه» دست تقدیر«به
ي تأکیـد اصـولیون بـر اجتهـاد     واسطهپیروزي اصولیون بر اخباریون، از آن جهت است که به

هرچند پیوند فقـه و حکمـت   40هاي باطنی فراهم شد.[عقلانی]، فضا براي پیوند فقه و دانش
االله خمینی از ولایت فقیه اهمیـت  بندي آیتسیاسی، براي فهم صورتي امر و اجتهاد درباره

ها فروکاست و نقـش نیروهـاي مـادي را    توان به ساحت ایدهزیادي دارد، اما کل ماجرا را نمی
–و بـه تبـع، سیاسـی    –اي در اسـتقلال مـالی   نادیده گرفت. پیروزي اصولیون، نقش عمده

آوري وجوه شـرعی بـه نیابـت از امـام     جوازِ جمع«ا فقهاي شیعه داشت. این استقلال مالی ر
اگرچـه خمـس تکلیـف مـالى مؤمنـان      در مقابل، به اعتقاد اخباریون، 41تضمین کرد.» غایب
یـن تکلیـف را   ا، ائمههستند» طاغوت«هاي تحت حکومتدر زمان غیبت که شیعیان ، است

ي همین استقلال مالی بـود  به اتکا42.انداز دوش آنان برداشته و حق خود را به آنان بخشیده
43ي مدنی محکم کنند.هاي خود را در جامعهکه فقها توانستند ریشه

.156-160: 1393فدایی 40
41 Arjomand, Said A. (1988), The Turban for the Crown, New York: Oxford
University Press. 169: 1381به نقل از کمالی

.251: 1385نکونام 42
دسترسی است:اثر محمدرضا نکونام از این آدرس قابلگویند؟اخباري و اصولی چه میکتاب 

http://nekounam.ir/fa/Library/all/19/index.html
شد، خـود  که در صورت پیروزي اخباریون بر اصولیون، سرنوشت سیاست در ایران چه میبحث از این43

موضوع جذابی براي پژوهش است.
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بست گفتمان قدرت موازي در نزاع با گفتمان دولت مدرنبن

بنـدي  از فروپاشی حکومت صفوي تا پیش از پاگیريِ انقلاب مشروطه، انسـدادي در صـورت  
ي قـدرت مـوازي   در مجمـوع، شـاهد تـداوم ایـده    ي حاکم الهی رخ داد. در این دوره، نظریه

ي فقها بر امور شـرعی. در  شوکت بر امور عرفی و سلطهي سلطان مسلمان ذيهستیم؛ سلطه
گفتمان قدرت موازي، با نوعی تقسیم کار اجتمـاعی روبـرو بـودیم: فقهـا مشـروعیت نظـريِ       

کـه در  –ور حسـبیه  کردند و سلطان نیز دست فقهـا را در ام ـ سلطنت سلطان را تضمین می
گذاشـت.  باز می–دادند هاي دولت مدرن را شکل میبسیاري از موارد، عملاً قلمروي فعالیت

گیري دولت مدرن در عهد ناصري، تعارضـات عملـی ایـن گفتمـان     هاي شکلبا ظهورِ زمینه
درقـدرت  نیز ق» در عمل«هاي استبداد ایرانی، که شاه را رفته نمایان شد. برخلاف تئوريرفته
دانند، پادشاهان قاجاري عملاً نقشی در ساماندهی و مدیریت امـر اجتمـاعی نداشـتند، و    می
بودن دولت با اشـراف و مقامـات   ي نبود سازوکارهاي دولت مدرن در آن عهد و یکیواسطهبه

ي تـر بـر عهـده   تر پیوندي با سطوح پایین جامعـه داشـتند، آن وظیفـه بـیش    درباري که کم
ویژه با ظهـور  ي مسلمان، یعنی فقها و علما، بود. در عهد ناصري و بهلط بر جامعهنیروهاي مس

طـور خـاص،   به–گیري دولت مدرن شدن مقتضیات شکلمقدمات انقلاب مشروطه و فراهم
نزاعی میـان گفتمـان   –ي جامعه، مثل آموزش مدرن در گستره44داريودستگاه حکومتدم

شـکل  –یعنی شمار خاصـی از فقهـا   –سداران نظم سنتی داري مدرن و گفتمان پاحکومت
لـطان شـیعه بـه     –اسماً –کردن را گرفت. تا پیش از آن، هرچند فقها حق حکومت بـراي س

ازجملـه آمـوزش و   –رسمیت شناخته بودند، اما عملاً خودشان ساماندهی مسائل اجتمـاعی  
ب مشـروطه، عمـدتاً تلاشـی    را بر عهده داشتند. حضور روشنفکران مدرن در انقلا–قضاوت 

گري امر اجتماعی از دست فقها و سپردن آن به دولت مـدرن.  کشیدن تصديبود براي بیرون
پـذیرش و  «در چنین وضعیتی، علما سه واکنش نسبت به نهادهاي مشـروطه نشـان دادنـد:    

44 governmentality
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تـوان  از نمایندگان جریان نخست، مـی 45».جوییتکفیر و کناره«، »تکفیر و مبارزه«، »انطباق
ي نائینی را نام برد. این سـه نفـر در کلیـت    شیخ اسماعیل محلاتی، آخوند خراسانی و علامه

هایی نیز داشـتند کـه در جـاي    حال، تفاوتنظر بودند. بااینسازگاري مشروطیت و اسلام، هم
دانسـتن امـور حسـبیه و امـور     خود، واجد اهمیت بسیار زیادي است. شیخ محلاتی بـا یکـی  

ي عمـل مجلـس را بـه دومـی     ها در برابر امـور سیاسـیه/عرفیه، دایـره   ردادن آنشرعیه و قرا
–همچنین ملاّعبـداالله مازنـدانی   –کرد. این در حالی است که خراسانی و نائینی محدود می

علاوه بر امور عرفی، تصرف در امور حسبه را نیز حق مجلس شوراي ملیّ و نهادهـاي دولتـی   
خواهـان  االله نـوري اسـت. مشـروعه   ي دومین دسته، فضلیندهمشهورترین نما46دانستند.می

قائل به نوعی تباین و تضاد ذاتی میان مشروطیت و اسلامیت بودند. ادعاي آنان بدین صـورت  
آزادي و مساوات مخالف اسلام است و چون اساس مشروطه بر این دو اصـل اسـتوار   «بود که 

ي مشکلی با نهـادي بـه نـام مجلـس     نور47»است، پس مشروطه مخالف اسلام و حرام است.
بـه مسـاعی مشـکوره    «بود؛ مجلسـی کـه   » مجلس شوراي اسلامی«نداشت، اما تأکیدش بر 

خدمت و معاونـت بـه دربـارِ دولـت     «اش و هدف» قائم شده48حجج اسلام و نواب عامه امام
پارلمنـت  «اسـت و هـیچ اثـري از    » شیعه اثنی عشري و حفظ حقوق پیروان مذهبِ جعفري

قـانون آزادي عقایـد و اقـلام و تغییـر شـرایط و      «شود و در آن دیده نمی» س و انگلیسپاری
از آن » ها و اشاعه فـواحش و کشـف مخـدرات و اباحـه منکـرات     احکام ... و افتتاح خمارخانه

لـطان شـیعه و تحکـیم    که نقش–تباین این فهم از مجلس 49آید.بیرون نمی اش به تأیید س

االله ي سیاسـیِ آیـت  اي اندیشهتأکید نوشتار حاضر بر دو جریان نخست است، به خاطر اهمیتی که بر45
توان از میرزا صادق مجتهد تبریزي نام برد که با خمینی پیدا دارند. از جمله نمایندگان جریان سوم، می

اکنون، به دور از هرگونه آلات مدرن، تمام مظاهر زندگی مدرن مخالف بود. جمع اندکی از پیروان او هم
کنند و به اهل توقف مشهورند.گی میدر روستاي ایستا از توابع طالقان زند

.279-80: 1392فیرحی 46
.274همان: 47
ست.امنظور از نواب عام امام زمان، فقها48
.295: 1390رجبی 49
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دمـوکرات  خواهان لیبرال و سوسـیال با فهم مشروطه–شود حدود مینظامِ تبعیضِ مذهبی م
تر است. از نقاط اساسـی و معنـادار اخـتلاف    گر، از روز روشناز مجلسی دموکراتیک و نظارت

ي مالیات است. براي مثال، محمد حسین بن علـی اکبـر   خواهان با مشروطه، مسئلهمشروعه
اساس مالیات را بر ظلـم  اد من المشروطه و الاستبداد کشف المراي با عنوان تبریزي در رساله

او همچنین، گرفتن حق گمرکی، وجـود قـواي مقننـه و مجریـه، تعیـین قیمـت       50داند.می
از 51دانسـت. بندي مواد غذایی را خلاف اسلام میاجناس توسط مجلس و سرشماري و جیره

دیریت امر اجتمـاعی (تصـاحب   ترین ابزارهاي دولت مدرن براي مکه مالیات از اساسیآنجایی
خواهان را برانگیخت.امور حسبیه از چنگ علما) بود، مخالفت مشروعه

گـذاري نهادهـاي مـدرن بـا اسـتحکام و تحکُّـم       در دوران سلطنت میرپنج، تلاش براي پایـه 
هـاي اجتمـاعی   ي رضاخانی، از جهات گوناگون نقشتري صورت گرفت. نوسازي آمرانهبیش

هـاي  کوشـید مشـروعیت خـود را بـر ایـده     به چالش کشید. این پـروژه مـی  علماي شیعه را
ي همسـازي  فرهنگی ایران پیش از اسلام بنا کند. روشنفکران حامی میرپنج وظیفه- سیاسی

عـلاوه بـر ایـدئولوژي    52این ایدئولوژي باستانی با ایدئولوژي نوسازيِ آمرانه را برعهده گرفتند.
دئولوژيِ ســکولار دیگــر نیــز هســت؛ سوسیالیســم؛ حــاکم، ایــن دوره شــاهد رشــد یــک ایــ

ي تر از ایدئولوژي حاکم براي جوانان جـذابیت داشـت. اندیشـه   اي که چه بسا بیشایدئولوژي
ي دنیاي ارانی یافت.سوسیالیستی، اولین پایگاه نهادي خود را در مجله

کردهـاي اجتمـاعیِ   رفت که کارمی–اي نهادي ي پروسهبه مثابه–ي میرپنج نوسازي آمرانه
شان را مصادره کند. بر اساس ایدئولوژي ترکیبی حـاکم،  روحانیون شیعه و امتیازات اقتصادي

تـرین ایـن نهادهـا،    گـذاري شـد. از جملـه مهـم    نهادهایی به منظور هدایت افکار جامعه پایه
ردي با رویک ـ» سازي و اجبار فرهنگییکسان«بود. اساس سازمان، بر » سازمان پرورش افکار«

کـه مقاومـت   –ي نوسـازي میرپنجـی   سـازانه هـاي یکسـان  بود. از جمله پـروژه مذهبیضد

.270: 1392فیرحی 50
سایت سازمان تبلیغات اسلامی.، وب»خواهی در جنبش مشروطیتي مشروعهاندیشه«دهقانی، رضا، 51

http://old.ido.ir/a.aspx?a=1385061502
چندوچونِ این ترکیب، در توانِ این جستار نیست.شرح 52
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کشف حجاب و ممنوعیت کلاه قجري و لباس آخونـدي در مـلأ   –شدیدي را نیز برانگیخت 
کـه  علاوه بر این–تصویب شد 1304اش در سال که قانون–خدمت نظام وظیفه 53عام بود.

داد، جوانـان را بـراي چنـد سـال از محـیط      علما تشکیل مـی ارتشی مستقل از فتاواي جهاد
آورد. قـوانین قضـایی و نهـاد دادگسـتري     ي نفوذ روحانیون بیرون مـی ي محلی و دایرهبسته

تمـام قضـات   «کرد. بر اساس قوانین جدید، جدید، پایگاه سنتی علما در قضاوت را سست می
بسیاري از روحانیون که بنـا بـه   «یجه، ، در نت»بایست تحصیل رسمی قضایی داشته باشندمی

ساخت مـدارس  54»ها اخراج شدند.تحصیلات سنتی تنها به فقه اسلامی آشنا بودند از دادگاه
ها و تأسیس مدرسه براي تربیت آموزگاران زن، نقـش  خانهجدید و از رده خارج شدن مکتب

انحصـار علمـا بـر    «ی، هـا و مـدارس عـال   آموزشی علما را نشانه گرفته بود. این شبکه مدرسه
ي ترین تهدیدي که علماي شـیعه در دوره اما شاید از جدي55»آموزش و پرورش را شکست.

هایشـان بـود. البتـه، ایـن تهدیـد      پهلوي با آن مواجه شدند، هجوم قضایی به املاك و وقـف 
عملی نشد.–حتی در دوران اصلاحات ارضی و انقلاب سفید محمدرضا –گاه هیچ

ي دینـی سـنتی، در ایـن میـدانِ پرمخـاطره، بـه دو صـورت        و متولیان اندیشهعلماي شیعه 
االله حـائري کـه اسـتراتژي    واکنُش نشان دادند: جریان غالب علماي شیعه بـه رهبـريِ آیـت   

کوشـیدند؛  » ي علمیهحفظ و بازسازي حوزه«را پیش گرفتند و در راستاي » سکوت و تقیه«
کـه بـه تصـریح فیرحـی، نقشـی      –گرایـی  ان قرآنجری56».گراییقرآن«و جریان مشهور به 

عطـف توجـه از اخبـار بـه قـرآن، اعتقـاد بـه        «بر –ي تشیع سیاسی داشت اساسی در آینده

.152: 1381کمالی 53
.151-152همان: 54
.163همان: 55
(همـان کـه مـن    » مـذهب رسـمی  «. فیرحی در این بخش از کتاب خود، میـان  465: 1392فیرحی 56
(مثـل  » هاي اعتقـادي و غیررسـمی  جریان«نامیدم) و » ي دینی سنتیشیعه و متولیان اندیشهعلماي«

شود. آنچه چنین تمایزي را میان رسمی و غیررسـمی مشـروعیت   دینی) تمایزي قائل میبهائیت و پاك
ي] ایـن تمـایزِ ظـاهراً   بسـا ناخواسـته  بخشد، براي من روشن نیست. آنچه روشن است، همراهیِ [چهمی

پژوهشی، با تبعیضِ مذهبیِ حاکم است.
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ي کامـل و  پذیري همگانی قرآن، حذف هرگونه واسطه و تفسیر، و تبدیل قرآن به برنامـه فهم
سیاسی بود کـه خطـرِ   شاید به دلیل عاملِ سرکوب57متکی است.» ي زندگی و نظامجاودانه
اي از سوي نیروهاي اسلامی، حکومت وقت را تهدید نکرد. اما با سقوط رضا میـرپنج و  جدي

رسیدن پسرش، محمدرضا، وضـعیت کمـی تغییـر کـرد. گشـودگی نسـبی فضـاي        قدرتبه
تجربگی محمدرضـا و  ي نظامی سلطنت، جوانی و بیرفتن پشتوانهمیانبه خاطر از–سیاسی 

هـاي  موقعیت مطلوبی براي فعالیت جـدي گـروه  –اي نظامی خارجی در کشور حضور نیروه
مختلف بود. تهدیدات ایدئولوژیک متصدیان تشـیع سـنتی و تشـیع سیاسـی، در ایـن دوره،      

تـرین  قدرتمنـدترین و متشـکل  –تري رخ نمودند. سوسیالیسم در قالـب حـزب تـوده    جدي
ویــژه جریــانِبــه–ي ضدشــیعی هــاتشــکل و تعــین یافــت. جریــان–حـزب تــاریخ ایــران  

نقـش بـارز   –زاده حکمـی اسرار هزار سالهمثل کتاب –و ضدسنتی –کسروي »دینیپاك«
االله خمینـی را در  که واکـنش آیـت  از آنجاییاسرار هزار ساله 58در میدان عمومی ایفا کردند.

. شمسـی) در پـی داشـت، اهمیـت بسـیار بـالایی دارد      1322(الاسـرار  کشـف قالب کتـابِ  
، از ناهمسازي فتـوا و قـانون،   59هاي رضاخانبا دفاع از سیاستاسرار هزار سالهزاده در حکمی

کـه احتمـالاً   –االله خمینی پاسخ آیت60گوید.و حاکمیت مجتهد و قانون موضوعه سخن می
از نخسـتین مـواردي بـود کـه     –نگاشته شد 61زادهاز سر نارضایتی حوزویان از پاسخ خالصی

االله خمینی در شرایطی دست به نگـارش  بندي کرد. آیتسیاسی خود را صورتهاي وي ایده
آثار سیاسیِ خود زد، که بر اثر عواملی چون فروپاشی حکومـت شـیعی صـفوي، طـرح یـک      

.474-475همان: 57
بـا  –کـه احمـد کسـروي    گرایان به این دو جریان ضدشیعی متفاوت بود؛ مثلاً درحالیواکنش سنت58

کـه  –زاده رحمانه به قتل رسید، جـواب حکمـی  به دست فدائیان اسلام، بی–تأیید ضمنی برخی علما 
در قالب کتاب داده شد.–ي حوزوي نیز داشت خود سابقه

دو سال پس از سقوط حکومت میرپنج به نگارش درآمد.اسرار هزار ساله59
.47: 1393فیرحی 60
کشف الاستار منتشر شده بود.زاده تحت عنوان پاسخ خالصی61
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ي مدرنیزاسیونِ پهلـوي، گفتمـان قـدرت    نظامِ سیاسی نو از عصر مشروطه و پیشروي پروژه
موازي عملاً شکست خورده بود.

االله خمینی:ي سیاسی آیتشهتطور اندی
62ي فقیهتداوم یک ایده، از مجلس نظارتی مجتهدان تا ولایت مطلقه

لـت واکنُشـی   حال، بیشاالله خمینی است؛ باایناولین متن سیاسی آیتکشف الاسرار  تر خص
هاي ضدشیعی و ضدسـنتی زمانـه. خـود وي هـم در سـرآغاز کتـاب       دارد؛ واکنش به جریان

از آغـاز کتـاب مشـخص    63بگردد.» پیرامون این مسائل«گاه بنا نداشته هیچکند کهاشاره می
بازگشت بـه  «است که هدف، مقابله با جریان اصلاح دینی است، جریانی ضدحدیث و منادي 

» وهـابی «شود؛ دیگريِ آغاز می» دیگري«با ساختن یک الاسرارکشفترتیب، بدین64».قرآن
عـاري  «، دیگـريِ  »شترچران«االله، با دیگريِ ر زبان آیتدر مقام دشمن. این دیگريِ وهابی، د

، و در یک کـلام، تلویحـاً   »هاي نجَدوحشی«، »خردصحرانشین سیاه بی«، »از دانش و تمدن
لـحین   در نتیجه، از نظـر آیـت  65کند.پوشانی پیدا میهم» عرب«با دیگريِ  االله خمینـی، مص

تـر ترتیـب زمـانی گفتارهـا را     شـود، کـم  االله خمینی مربوط میدر این بخش، تا آنجاکه به آراي آیت62
وبرگشتی دارم. اما بستر کلی هاي گوناگون در موضوعاتی واحد، حرکتی رفتکنم و بین بحثمیرعایت 

بـا درنظرگـرفتن نقـش تحـولات سیاسـی.      ولایـت فقیـه  به کشف الاسرار بحث، حرکتی است خطی از 
االله خمینی از نگـارش  ي سیاسی آیتي اندیشهکند که هستههمچنین، این بخش، در مجموع، ادعا می

فقهـی در چـارچوبی عرفـانی اسـت؛     -شـیعی )integrismeگرایـیِ ( نابي تا به آخر، ایدهالاسرار کشف 
منتها، فرُم پیشنهادي موردنظر او، برحسب مقتضیات زمان، از مجلس مجتهدین تا ولایت مطلقه تفاوت 

کند.می
اند.ش فنی شده، مطابق معیارهاي امروزي، ویرایکشف الاسرار. تمام ارجاعات به 2تا: خمینی بی63

توانید دانلود کنید:کتاب را از آدرس زیر می
http://bit.ly/1PYEhBx

از نمایندگان اصلی این جریان، محمدحسن شریعت سنگلجی و سید اسداالله خرقانی بودند.64
.5همان: 65
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هـا هسـتند.   ، رونوشـتی کامـل از وهـابی   دینی شیعه و منادیان بازگشت به قرآن در زمـان او 
شـود: اروپـاي   گرایان ساخته میدیگري نیز در ضمن حمله به اصلاح» دیگري«علاوه بر این، 

ي بـه دیـن و   عقیـده «ماندگی از اروپـا را  کند که علت عقبوحشی. او به مصلحین حمله می
ب تعـالی و تمـدن   افسارگسیختگی و ترك مراسـم دینـی را اسـبا   «دانند و می» پیشوایان آن

ي تـوحش بـه   کلمـه «و » تمدن به معنی خود حقیقت نـدارد «که اروپا آن، حال»شمارندمی
و حتی همین اروپاییان هم پیرو مسیح هسـتند و آداب و دعـا   » تر است از تمدناروپا نزدیک
کـه  –االله خمینـی  ي سیاسی آیـت ي اساسی در اندیشهبنابراین، دوگانه66کنند.را ترك نمی

ي تمـدن/توحش اسـت؛ در جانـب تمـدن، ایـران      دوگانه–یابد اواخر عمرش نیز تداوم میتا
- شیعی قرار دارد؛ و در جانب توحش، هرآنچه غیر آن است. به تعبیري جهان معنـاییِ ایرانـی  

شیعی، تجسم حقیقت تمدن و دو جهان معنایی دیگر، یعنی جهانِ معنـاییِ عربـی و جهـانِ    
» جهـان «االله خمینی علت این را که زمـانی بـه اصـطلاح    وحش. آیتمعناییِ غربی، تجسمِ ت

دانـد. او  مـی » کافر«گیري از دیگريِ و فاصله» خود«اسلام در اوج قرار داشت، تکیه بر همین 
نویسد:میکشف الاسراردر بندي مهم از 

نـد...  کردزمامداران آن روز کسانی بودند که در سرتاسر مملکت خود، حدود الهی را اجرا می
کردند، حتی در لباس و خـوراك و مرکـوب   جستند و احتراز میاز اجانب و کفار دوري می

دانسـتند، در آثـارِ ملـی و شعا[یــ]ر     کردند و شباهت به آنان را حرام میها تقلید نمیاز آن
67مذهبی مستقل بودند و با بیگانگان مودت و مراودت نداشتند.

اي بـراي  ریـزد؛ ایـده  گرایی اسـلامی را مـی  ي نابهاي ایدهترتیب، پایهاالله خمینی، بدینآیت
لـحین مـی  همیشه با او باقی می قـانونِ  «تـازد کـه   ماند. از همین روست که به نوگرایان و مص

خـداي محمـد (ص)   «که به بـاور وي،  دانند، درحالیرا دواي درد امروز نمی» هزار سال پیش

.5-6همان: 66
.6-7همان: 67



23 عباس شهرابی فراهانی

هـا  ي دورهر جزئی از جزئیات بشر را براي همهگذار است، تکلیف گمرگ و ثبت و هکه قانون
68».معین کرده

شناسـی  تـوان تـا انسـان   بودن قوانین اسلامی را مـی وتماماالله خمینی از تامي فهم آیتریشه
که بـاز هـم از مضـامین مانـدگار     –شناسی گرفت. بر اساس این انسانغیراومانیستیِ وي پی

افتـد.  غلبه دارد، و بی راهبري بیرونی به ضلالت مـی در انسان بعد شرارت –ي اوست اندیشه
نویسد:میکشف الاسرار او در 

آیا خدایی که این جهان را با این نظم و ترتیب بدیع از روي حکمت و صلاح خلـق کـرده و   
لـطنت همـه  خود بشر را می ي شناخته که چه موجود عجیبی است که در هریک هواي س

خورد و در نهاد هرکس تعدي و تجـاوز  خود نان نمیيیک بر سر سفرهجهان است و هیچ
ها را بدون تکلیف رها کند و خود یک حکومت عادلانـه در  به دیگران است، ممکن است آن

69ها تشکیل ندهد؟بین آن

تـرین دینـی کـه خداونـد     عنـوان کامـل  بـه –االله، اسلام به همین دلیل است که از نظر آیت
ي آدمی در رحم تـا  از قبل از قرار نطفه«راحل زندگی انسان براي تمامی ابعاد و م–فرستاده 

بـا  ولایـت فقیـه  ي قانون دارد. دقیقاً همـین ایـده در رسـاله   70»پس از رفتن در تنگناي قبر
که بـه  –انسانی » طبیعت«اصطلاح االله به بهشود. نگاه آیتتر عرضه میاي مدرنبنديصورت

، در کشـف الاسـرار  در –تشـابه دارد  » ت طبیعـی وضعی«نحوي جالب توجه با مفهوم مدرن 
وپنج سال پـس از نگـارش ایـن کتـاب و دو     یابد. او حدود سیسخنان دیگر او، نیز تجلی می

داران نیـروي دریـایی (تیـر    ، در سخنرانی خود در جمع درجه57سال پس از پیروزي انقلاب 
گوید:) می1359

تـر  تـر و مـوذي  ي حیوانات درنـده شد، از همهاین انسان اگر سر خود باشد و مهار نداشته با
اش آخـر نـدارد...   شود؛ این انسانی است که هواهاي نفسانیهاست. ... این انسان که سیر نمی

.8همان: 68
.183همان: 69
.184همان: 70
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اینطور نیست که حدود داشته باشد آمال انسان. ... انسان اگـر بـه حـال خـودش باشـد در      
لـطه شهوت غیرمتناهی است آمالش و در غضب هم غیرمتناهی است و در جـویی  حس س

هم غیرمتناهی است. ... اینطوري انسان خلق شده است؛ غیرمتناهی در غضب، غیرمتنـاهی  
که تربیـت  کند مگر ایندر شهوت، غیرمتناهی در خودخواهی. هیچ چیز انسان را سیر نمی

بشود که با این تربیت به منتها سیري که در این سیر آن منتها تمام چیزهـایی اسـت کـه    
خواهد، و آن رسیدن به کمال مطلق [است]. بـه کمـال مطلـق اگـر رسـید ایـن       انسان می

71شود.طمأنینه برایش حاصل می

شود مگر به مدد قانونگذاري و پـرورش اسـلامی.   ي انسان محقق نمیترتیب، خیر بالقوهبدین
االله خمینـی،  خـویی او همـان. در بیـان آیـت    غفلت از تربیت و راهبري انسان همانـا و درنـده  

تحت هیچ میـزان  «، که ویژگی بارزش این است که »حیوانیت«علیت انسان مساوي است با ف
حـال، آنچـه او را از   بـااین 72»ي شهوت و غضب است، نیسـت. جز شریعت حیوانات، که اداره

ي ي بـاطن، یـک مرتبـه   یک مرتبـه «است؛ 73»قابلیت انسانیت«کند، سایر حیوانات جدا می
قـوه هسـت. از اول در سرشـت    ي عقل [که] در انسان بـه از مرتبهي بالاترعقلیت، یک مرتبه

کـه وهـم ماهـا هـم     انسان هست که این انسان از عالم طبیعت سیر بکند تا برسد به آنجـایی 
شـود کـه   به همین دلیل اشاره می74»ها محتاج به تربیت است.ي اینتواند برسد و همهنمی

. 75»ي دهـر [انسـان] نیسـت   ي ایـن اعجوبـه  تـرازو در جانب کمال، احدي از موجودات هم«
استعداد انسان بـراي رسـیدن بـه کمـال، نـوعی بـالقوگی درون سـاختار وجـودي او اسـت،          

.9-10: 1386خمینی 71
شمسی)1318(برگرفته از شرح چهل حدیث، نگارش در سال 3همان: 72
همان.73
شمسی)1357. (سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج، آبان 4همان: 74
شمسی)1318. (برگرفته از شرح چهل حدیث، نگارش در سال 8-9همان: 75
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اش بالفعل است. به بیانی دیگر، فقط با تحدیـد  و ددمنشی» حیوانیت«که به اصطلاح حالیدر
76ساخت.–واژه به معناي دقیق –توان از او انسان و کنترلِ فعلیت انسان است که می

ي فعلیـت  چرا که بـه واسـطه  77از این رو، حکومت و قانونگذاري نباید در کنترل انسان باشد،
منـافع دیگـران را فـداي    «توانند از منافع شخصی خود فراتر رونـد و  شان، نمی»خدُعه«پر از 

هـایی محکمـی در عرفـان اسـلامی اسـت.     این نکته نیز واجد ریشه78»کنند.منافع خود می
کشـف  االله خمینـی از سیاسـت دارد، امـا در    اي در فهم آیتکه نقش برجسته–انسان کامل 

اعـم  –اندازهاي خـاص  کسی است که از تمامی چشم–ي چندانی به آن نشده اشارهالاسرار
فراتر رفته اسـت. ابـن عربـی انسـان را بـه آیینـه تشـبیه        –از منافع شخصی و تجارب تکین 

داند. به بیانی دیگـر،  در این آیینه، برحسب استعداد آیینه، متفاوت میکند و ظهور حق را می
بینـد. هـر عـارفی حـق را برحسـب      هر نفس کاملی حق را برحسب میزان معرفت خود مـی 

عارف اکمل از همه عوالم باشد، اگر ببیند حـق را  «بیند، حال صفتی که بر وي ظاهر شده می
–ونهُ سـالگی  بیست–اثري که در سنین جوانی االله خمینی نیز درآیت79»به جمیع صفات.

اي ) انسـان کامـل را چـون آینـه    الهدایـه إلـی الخلافـه و الولایـه    مصـباح به نگـارش درآورد ( 

انسـان]  : «[شـود تر مـی از این هم نمایاناالله خمینی، گاهی شناسی آیتنانساي غیراومانیستی سویه76
یک حیوانی است که هیچ افساري ندارد، یک حیوانی است که اگر رها کننـد، خونخـوارترین موجـودات    

انسـان  «شمسی) 1358/ برگرفته از سخنرانی در جمع معلمان کشور، مرداد 8: 1386خمینی »(است.
ي موجـودات بـالاتر هسـت، در طـرف آن طـرف،      ه به حسب خلقت از همـه چون یک موجودي است ک

همان / برگرفتـه  »(تواند تا تقریباً لامتناهی برود، حد ندارد.ها میشهوت و غضب و طرف شیطنت و این
این انسان که حیـوان بالفعـل اسـت] اگـر     «[شمسی) 1358االله خطاب به حامد الگار، دي سخنان آیت

علمی واقع نشود، پس از رسیدن به حد رشد و بلوغ یک حیـوان عجیـب و غریبـی    تحت تأثیر مربی و م
تـر و  شود که در هریک از شئون مذکوره گوي سبقت از سایر حیوانات و شیاطین ببرد، و از همـه قـوي  

/ برگرفته از شرح چهل حـدیث، نگـارش در سـال    3همان: »(تر در مقام حیوانیت و شیطنت شود.کامل
اي، رجوع کنید به بخشِ عزیز نسفی.شناسیهاي چنین انسانریشهشمسی) براي1318

.94: 1393فیرحی 77
.182تا: خمینی بی78
.72: 1367ابن عربی 79
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پـس انسـان   80کنـد. داند که تمامیت اسم اعظم االله را در خویش منعکس میکدورت میبی
اشـیا را کمـاهی   «تعبیر نسفی و به» حق را  به جمیع صفات«تنها به تعبیر ابن عربی کامل نه

تـرین  کامل«ترین مظهر خداوند است، زیرا بیند، خود نیز کاملمی» و حکمت اشیا را کماهی
ي اسم [الهی]، اسم جامع همه کمالات است و مظهر آن، انسان کامل است کـه جـامع همـه   

ورکـه  درنتیجـه، همانط 81»ي تجلیّات جـامع اسـت.  صفات و اسماي الهی بوده، و مظهر همه
عین ثابت انسـان کامـل بـر سـایر [حکومـت]      «اسم اعظم بر سایر اسماء الهی حکومت دارد 

83در ایـن عـالم  «ترتیب، هر موجودي که واجد صفت الهیـت ذاتـی باشـد،    بدین82».دارد

عـارف تجسـد   - که بعدها در کالبد فقیـه –اما حاکمیت انسان کامل 84»خواهد بود."خلیفه"
تـري  هم بیشولایت فقیهشود. حتی در طرح نمیکشف الاسرار در به نحو ایجابی–یابد می

کند.داري فقهاتی ایفا میزمینه را براي حکومتنقش پس
هـاي انسـانی و غیرالهـی    بودن تمامیِ حکومـت قائل به ظالمکشف الاسراراالله در هرچند آیت

از سطح مجلسی نـاظر  ي تاریخی، حداقلی است و عصر غیبت است، اما راهکار او، در آن برهه
رود؛ البتـه حکـومتی کـه چـون از خـدا و تحـت نظـارت        متشکل از مجتهـدین فراتـر نمـی   

است، در هرچه تصرف کند و از هرکه هرچه بگیـرد،  –مجتهدین –نمایندگان باواسطه خدا 
در مال خود تصرف کرده و از مال خود گرفته:

پـذیرد  ي بـاز آن را مـی  چهـره داند و بـا آغـوش گشـاده و    تنها حکومتی که خرد حق می
ي عالم و تمـام ذرات وجـود حـق خـود او     ي کارش حق و همهحکومت خداست که همه

است، به استحقاق او در هرچه تصرف کند در مال خود تصرف کـرده و از هـرکس هرچـه    
بگیرد مال خود را گرفته و هیچکس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آن به اخـتلال دمـاغ   

گوییم حکومـت بایـد بـا قـانون     گوییم حکومت باید با فقیه باشد بلکه مید... نمیدچار باش

17، ص. 1387خمینی 80
.25-24همان: 81
.16همان: 82
تأکید از من است.83
همان.84
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خدایی که صـلاح کشـور و مـردم اسـت اداره شـود و ایـن بـی نظـارت روحـانی صـورت           
85گیرد.نمی

خـواهیم بگـوییم فقیـه هـم     گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمیما که می
گـوییم همانطورکـه یـک مجلـس     شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور اسـت، بلکـه مـی   

شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییـر  مؤسسان تشکیل می
کند و همانطورکه یـک مجلـس شـورا    نت انتخاب میدهد و یکی را به سلطیک سلطنت می

الحال و قوانین اروپایی یـا خـوددرآري را بـر یـک     شود از یک عده اشخاص معلومتشکیل می
ي شـماها  کننـد و همـه  چیز آنها مناسب با وضع اروپـا نیسـت تحمیـل مـی    مملکت که هیچ

دانیـد؛  ان سلطان مـی شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسکورکورانه آن را مقدس می
خورد اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دینـدار تشـکیل شـود و    به هیچ جاي نظام برنمی

هاي خـدایی تخلـف نکنـد و از ظلـم و جـور      انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون
86احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند.

بدائع الدرر فـی  «هاي ، به ترتیب دو رساله به نام1329و 1327هاي االله خمینی در سالآیت
العـاده مهمـی   نگاشت. او در این دو رساله به نکات فوق» اجتهاد و تقلید«و » قاعدة نفی الضرر

ي نخست، سه شـأن  پردازد. وي در رسالهي فقیه میبندي تئوریک ولایت مطلقهبراي صورت
شناسـد: شـأن رسـالت و ابـلاغ احکـام الهـی؛ شـأن        میبراي نبوت پیامبر اسلام » متفاوت«

ي حکومـت  بنـدي نظریـه  توجه براي مفصلي قابلنکته87سلطنت و سیاست؛ شأن قضاوت.
دیگر است. مقام سلطنت غیـر از مقـام رسـالت    اسلامی، تفکیک و استقلال این شئون از یک

د و در صورت اتفاق هم امـر  تواند امر و نهی کنزیرا پیامبر به عنوان مبلغ و رسول نمی«است؛ 
آوري حکم پیامبر در مقام قاضی نیـز نـه   الزام» و نقی او در احکام الهی خصلت ارشادي دارد...

.222تا: خمینی بی85
.185همان: 86
.272: 1393فیرحی 87
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بـه عبـارتی   88»بلکه از آن روست که قاضی و حاکم شرعی اسـت. «اش، ي سلطنتبه واسطه
ت و ایـن دو نـوع   االله و امامان در مقام قضاوت و سلطنت نیسدیگر، احکام الهی، احکامِ رسول

بیان دیگري از این ایـده طـرح   » اجتهاد و تقلید«ي در رساله89از حکم کاملاً از هم متمایزند.
و در نتیجـه،  –ي خالقیـت  االله خمینی، تنهـا خداسـت کـه بـه واسـطه     شود. به باور آیتمی

نفوذ حکم و قضـاوت دیگـران محتـاج جعـل خداونـد      «بر خلایق سلطنت دارد و –مالکیت 
بر دیگري نافـذ  –خود خوديبه–کس گیرد که حکم هیچترتیب نتیجه میاو بدین90.»است

صرف نبوت، رسـالت، وصـیت یـا علـم ...     «نیست، حتی اگر نبی و وصی و امام معصوم باشد. 
کـه  ي این فضایل نافذ و مشـروع باشـد، مگـر آن   شوند که حکم و قضاوت دارندهموجب نمی

این بحث واجـد بـالاترین   91»از جانب خداوند وجود داشته باشد.دلیلی بر جعل این مناصب 
ي حکومت شیعی در عصر غیبت است، چراکـه اساسـاً   بخشی به ایدهاهمیت براي مشروعیت

کند. اجراي قوانین اسلامی در جامعه دیگر پیوند میان سیاست اسلامی و عصمت را قطع می
دلیلـی  «بودن او نیست؛ تنها کافی اسـت  صومي حاکم با الوهیت یا معواسطهنیازمند پیوند بی

ي احادیـث و  ، که آن هم با واسـطه »بر جعل این مناصب از جانب خداوند وجود داشته باشد
االله در ایـن مرحلـه نیـز آیـت    92پـذیرد. ي شأن و جایگاه والاي فقهـا فـراهم مـی   اخبار درباره

امانتـدار  «، »شـین پیـامبر  جان«، »دژ اسلام«ي کاربست تعبیراتی چون خمینی با بسط حوزه

همان.88
.273مان: ه89
.274همان: 90
همان.91
جاست که تفکیک قائل شدن میان الوهیت و سیاست نبوي، لزوماً بـه تصـدیق   توجه ایني جالبنکته92

) فقیه نوگراي مصـري نیـز   1888-1966انجامد. علی عبدالرازق (حکومت اسلامی در دوران معاصر نمی
را و حکومتخلافتي حکومت، کردن مسئلهخیبا تمایزگذاري میان رسالت پیامبر و حکومت او، و تاری

.آوردبه حساب نمیجزیی از اجزاء اسلام اساساً 
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لـطنت » وراثت پیامبر«و » حجت و حاکم از جانب امام«، »پیامبر ، 93به قلمروي حکومت و س
کند.ي ولایت مطلقه و انتصابی فقیه آماده میبنديِ نهایی نظریهزمینه را براي مفصل

االلهآیـت شمسـی، 1323اردیبهشـت  ، در الاسـرار کشـف یک سال پس از تـالیف و انتشـار   
علمـا  در این اعلامیه که خطاب بـه  او سیاسی خود را صادر کرد. ينخستین اعلامیه،ینیخم

کنـد. امـا   را به اتحاد و حساسیت نسبت به اوضاع سیاسی کشور دعوت میآنانو مردم ایران،
او در این اعلامیـه، پـس   94فراگیر است.امید به بروز انقلابی فاقددر این اعلامیه االلهآیتلحن 
رفـت  هاي اجتماعی، از منظر یک عالم شیعی، قیام براي خدا را راهکـار بـرون  یم بحراناز ترس

اجتمـاعی،  - نه تنها قیـامی سیاسـی  –باز هم به تأسی از سنت عرفانی –این قیام 95داند.می
االله خمینـی در دوران  آیـت 96بلکه قیامی شخصی و مسـتلزم انقـلاب در خـود نیـز هسـت.     

هـا  از مجموعه پیـام آمد. بود و از حامیان کاشانی به شمار میشدن صنعت نفت نیز فعالملی
علاقـه و  آیـد کـه از ابتـدا   و پس از آن، چنین برمیدورهدر آن اويو برخی سخنان پراکنده

ي ، لایحـه 1342در تیـر مـاه   97ائتلاف نیروهاي ملی و مـذهبی نداشـته اسـت.   اعتمادي به
اسداالله علم تصویب شد. بر اساس این لایحه، سـه  يدر کابینه» هاي ایالتی و ولایتیانجمن«

شـوندگان از قـانون   دهنـدگان و انتخـاب  بودن، سوگند به قرآن و مردبودنِ رأيشرط مسلمان
انتخابات حذف شد. ماجراي لایحه بسیاري از روحانیون غیرسیاسی را نیز به میدان کشاند.

اي شـد بـراي   یـالتی و ولایتـی بهانـه   هاي اماجراي انجمنکند که بابایی به درستی اشاره می
هـاي ایـالتی و   داسـتان انجمـن  «د.تر از موضوع خود لایحه بـو بسیار کلیی کهطرح مطالبات

.291: 1390برجی 93
:38، شماره 1380زمستان ، حضورنامه، فصل»کارنامه نور (زندگینامه امام خمینی)«بابایی، رضا، 94

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/130/3630/17845/
:22، ص. صحیفه نور، جلد اول95

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=1&tid=7
است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیـان چیـره   قیام للهّ«د: گویاالله در همین اعلامیه میآیت96

و صـحو کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صعق
»د.کشان

بابایی، همان.97
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اي که منجـر بـه گسسـت جـدي     اما آن واقعه98.»ولایتی، آغاز قصه بلند انقلاب اسلامی شد
بـی بـدل کـرد،    ي سیاسی شیعی شد و وي را به رهبري انقلااالله خمینی از سنت اندیشهآیت

و مـاجراي  –هاي سیاسی  داشـت  ي کمتري به فعالیتکه  علاقه–االله بروجردي مرگ آیت
پانزدهم خرداد بود.

ي ملی کشاورزان، خبر طـرح موسـوم بـه    ، در کنگره1341دي ماه 21محمدرضا پهلوي در 
99بـود. را اعلام کرد. از محورهاي اساسی انقـلاب سـفید، اصـلاحات ارضـی     » انقلاب سفید«

–تر مخالفت خود را با اصلاحات ارضی اعـلام کـرده بـود    که پیش–االله بروجردي فوت آیت
بـا ایـن برنامـه    خـود را  مخالفتخمینی االله دست شاه را براي اجراي این برنامه باز کرد. آیت

يهلغوشـد يهلایح ـخواهند از راهی دیگر اغـراضِ دشمنان اسلام میگفتاو میعلام کرد.ا
بـردن مـواد مربـوط بـه     بیناي براي ازهاي ایالتی و ولایتی را اجرا کنند و آن را مقدمهنانجم

 ـ  ي اصـلاحات ارضـی و دسـتگیري    اعتـراض بـه برنامـه   100د.مذهب در قانون اساسـی خوان
، به مناسبت رحلت امام صادق مراسـمی  1342مخالفین همچنان ادامه داشت تا در فروردین 

شد. در طول مراسم، نیروهاي امنیتی به مسجد حمله کردنـد،  ي قم برگزاردر مسجد فیضیه
هاي طلاب غارت شـد. پـس از ایـن واقعـه،     و در جریان این حمله، یک طلبه کشته و حجره

101هاي روحانیون، تغییر کرد و این بار مستقیماً شاه و اسرائیل را هـدف گرفـت.  لحن اعلامیه

دوسـتی یعنـی   شاه«با تعبیراتی چون . او ر بودتخمینی از همه شدیداللحناالله آیتياعلامیه
مـن اکنـون قلـب خـود را بـراي      «موضع سیاسـیِ خـود را تنُـدتر کـرد و گفـت      »غارتگري
خمینـی بـا صـدور    االله با آغاز مـاه محـرم، آیـت   102».امهاي مأموران شما حاضر کردهسرنیزه
بـا کاربسـت   کم شـد و اي خواستار استفاده از این ایام در جهت مبـارزه بـا نظـام حـا    اعلامیه

بابایی، همان.98
هاي سوسیالیستی بود.جریانهاي انجام این طرح، مقابله با رشد ي انگیزهبخش عمده99

:دانشنامه جهان اسلامدر » پانزده خرداد«روحبخش، رحیم، مدخل 100
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2648

همان.101
همان.102
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تأکید کرد که خطر ضدیت حکومت شاه بـا اسـلام   نمادهاي بامعنا در ادبیات سیاسی شیعی،
ي فیضـیه، گفـت   . او در سخنرانی مشـهور خـود در مدرسـه   »امیه نیستکمتر از خطر بنی«

مخالف است و همچنان بر نقـش اسـرائیل در معـادلات    –یعنی اسلام –نظام ایران با اساس 
ي خود را نسبت بـه شـاه کنـار    حال، همچنان لحن ناصحانهبااین103رژیم تأکید کرد.سیاسی 

االله خمینی در بامداد پانزده خـرداد دسـتگیر شـد.    نگذاشته بود. به دنبال این سخنرانی، آیت
بـه دنبـال ایـن واقعـه شـکل      –ي آن توسط رژیـم  و سرکوب وحشیانه–قیام پانزده خرداد 

االله خمینـی پـس از   االله از وضـع موجـود شـد. تبعیـد آیـت     ي گسسـت آیـت  گرفت و نقطه
ي سیاسی، فرصتی فـراهم  ي مبارزهاش به کاپیتولاسیون، با دورکردن او از بحبوحهاعتراضات

بندي و تندروتر کند.ي حکومت اسلامی و ولایت فقیه بازصورتهایش را دربارهکرد تا ایده
است که اولـی را در  کتاب البیع و تحریر الوسیله االله خمینی در دوران تبعیددو اثر اصلی آیت

ي تحریر درآورده است. این دو کتـاب، فرصـتی شـدند تـا     ترکیه و دومی را در نجف به رشته
تحریـر  بنـدي کنـد. در   ي ولایت فقیه خود را در چـارچوب فنـیِ فقـه صـورت    االله نظریهآیت

رایط نمـاز جمعـه، اسـلام را    شـود، در مبحـث ش ـ  او خوانده می» ي عملیرساله«که الوسیله 
الشـرایط را  خوانده و در مبحث امر به معروف و نهی از منکـر، فقهـاي جـامع   » دین سیاست«

که آن هـم جـاي بحـث    –ي امور، مگر جهاد ابتدایی نایبان عام امام زمان دانسته که در همه
هـا و  ي زمـان حکومـت اسـلامی را در همـه   کتاب البیعدر 104جانشین ائمه هستند.–دارد 
ها ضروري دانسته و با اشاره به جامعیت اسلام، حکم به تشـکیل حکومـت اسـلامی در    مکان

مسـئولیت تشـکیل حکومـت    » عـالم بـه قـانون   «و » عادل«فقیه 105عصر غیبت داده است.
مزاحمـت  «ي آید، مسئلهجا پیش میاز مسائل مهمی که در این106اسلامی را بر دوش دارد.

ي حکومـت اسـت؟ اگـر فقیهـان     . به بیانی دیگر، کدام فقیه شایستهاست» فقیه با فقیه دیگر

همان.103
.290-1390:291برجی 104
.291همان: 105
.279: 1393فیرحی 106



انسان کامل در مقام حاکم32

ها؟ اگر یک فقیـه  ها حکومت دارند یا فقط یکی از آني آنمتعددي واجد شرایط باشند، همه
دهـد کـه   االله خمینی پاسخی مـی جا هم آیتتواند در کار فقیه دیگر دخالت کند؟ در اینمی

فقیه و هم براي تثبیـت  » یک«یت مطلقه و انتصابی ي ولابندي نهاییِ نظریههم براي صورت
» مزاحمت در اصـل کـار  «را به دو نوعِ » مزاحمت«جایگاه شخص او، اهمیت بسیاري دارد. او 

ي دیگر فقها در ولایت فقیهـی دیگـر   کند و مداخلهتقسیم می» مزاحمت در مقدمات کار«و 
بـراي توجیـه نظـريِ    » صل کـار مزاحمت در ا«107شمارد.یک از مراحل مجاز نمیرا در هیچ

براي توجیه نظـريِ  » مزاحمت در مقدمات کار«جایگاه ولی فقیه دورانِ تثبیت ولایت فقیه، و 
دوران مبارزه در راستاي استقرار حکومت اسلامی واجد اهمیت است.

هاي سیاسی مخالف رژیم بـود. در جنـاح   ي بازآرایی و تجدید قواي جریاني چهل، دورهدهه
همگـی در  –لفان، با وجود تضعیف شدید حزب توده، نیروهاي چریکـی و انقلابـی   چپ مخا

هـاي  مخالفت با حزب توده، خواه با انشعاب (مثل توفان) خواه با انتقاد از بیرون (مثل چریـک 
ظهور کردند، که هم از بعد مبارزاتی و هم از بعد نظـري تـأثیرات زیـادي داشـتند.     –فدایی) 

» نهضت مقاومت ملـی «ي ملی و یست سکولار و مذهبی نیز در قالب جبههنیروهاي ناسیونال
تیپ بازرگـان و طالقـانی   –رفته نیروهاي مذهبی دادند، هرچند رفتهبه فعالیت خود ادامه می

گـرا عمـدتاً   هاي ملیهاي نظريِ طیف مذهبیشدند. پروژهتر میاالله خمینی نزدیکبه آیت–
شـد و پیرامـون اثبـات    حابی، محمود طالقانی، پیش رانده میتوسط مهدي بازرگان، یداالله س

سازگاري اسـلام و مقتضـیات جهـان مـدرن، از جملـه علـم جدیـد، عـدالت و دموکراسـی          

معتقد است هرگاه فقیهی به اعمال ولایت در کاري پرداخـت،  «االله خمینی . آیت319: 1390برجی 107
بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند... در صورت تشکیل حکومـت عـدم جـواز مزاحمـت     

اگر یکی از فقیهان موفق بـه تشـکیل حکومـت شـود،     ي فعالیت حکومت خواهد بود...شامل تمام حوزه
ي براي دیگر فقیهان جایز نیست که در کار او مداخله کرده و موجب ایجاد مزاحمت در راه انجام وظیفه

او شوند. خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضـی باشـد و خـواه بـه     
ي مزاحمت در مقدمات کار هم بر این باور ان) او دربارههم»(صورت دخالت در برخی از شئون حکومت.

است که همانطورکه در صورت ورود پیامبر به کاري، دیگران حق مزاحمت در آن را ندارند، همین شأن 
)324شود.(همان: ، به فقیه هم منتقل می»مقتضاي وراثت و جانشینی«به 
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هاي سکولار اما فاقد هرگونه نوآوري نظري بودند. علی شریعتی نیـز  چرخید. ناسیونالیستمی
کوشـید خوانشـی انقلابـی و    یي ایـن دوران بـود، کـه م ـ   هـاي برجسـته  از دیگـر ایـدئولوگ  

تر از جایگـاه  خواهانه از اسلام عرضه کند که جایگاه روشنفکري انقلابی در آن، برجستهعدالت
ي االله خمینی پس از طرح فنـی و فقهـیِ نظریـه   روحانیت بود. در چنین میدانی بود که آیت
، در سـال  لوسـیله تحریـر ا وکتـاب البیـع   هـاي  ولایت مطلقه و انتصابی فقیه واحد، در کتاب

دولـت و  تر چیزي مثـل  ، که بیش108هاي ولایت فقیه را ایراد کرد، در نجف، سخنرانی1348
انقـلاب  » چـه بایـد کـرد؟   «تـوان  . این کتاب را میماتریالیسم و امپریوکریتیسمبود تا انقلاب

هـاي مارکسیسـتی و   ي ولایت فقیه در تنش بـا جریـان  اسلامی و ولایت فقیه دانست. رساله
توان ادعا کرد کـه دسـت   گریز نوشته شد، و میگرا و تشیع انقلابی روحانیتهاي ملیذهبیم

قانونی را برد.- آخر بازي سیاسی
البتـه بـه شـرط پـذیرش مبـانی      –در همان جملات آغازین رساله، بر بداهت ولایـت فقیـه   

تصـدیق  ولایت فقیه از موضوعاتی است کـه تصـور آنهـا موجـب     «شود: تأکید می–اسلامی 
االله خمینـی  آیـد، و آیـت  پرسشی که پیش می109»شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد.می

ي بدیهی، تعینی در طول تاریخ نداشته اسـت؟  فهمد، این است که چرا این نکتهنیز آن را می
ولایـت  ترتیـب،  دهـد. بـدین  سازي پاسخ می»دیگري«االله این پرسش ضمنی را با نوعی آیت

شود؛ با ایـن تفـاوت کـه در    آغاز می» دیگري«، با ساختنِ یک کشف الاسرارمانند نیز هفقیه 
اي مشـخص از  دشـمنی بـود کـه در لحظـه    –یعنی وهابیت –» دیگري«این کشف الاسرار 

شـد، امـا   هـاي عملـی مشـخص برداشـته مـی     زمان حاضر بود و باید براي مقابله بـا آن گـام  
اریخ اسلام حاضر بوده است؛ تا یک جـایی دشـمن   ت» سرتاسر«در ولایت فقیهدر » دیگري«
ها این بوده که اسلام سیاسـی  تمام کوشش آن110».استعمار«بوده و از جایی به بعد » یهود«

ها پیاده و چاپ شد.، سخنرانی49در سال 108
.9: 1391خمینی 109
همان.110
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تفـاوت دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن دشـمن        111و انقلابی را به انحاي گوناگون سرکوب کنند.
هـاي علمیـه و   وزهجدید، دیگر فقط یک خارجی نیست، بلکه دشمنی داخلی است و درون ح

درون خود روحانیت رخنه کرده. در مجموع، وضعیت بحرانی که دشـمن خـارجی و درونـی    
زنـدگی  112غربـت اسلام] در میان مردم دنیا به وضع «[شود: پدید آورده اینطور خلاصه می

» غربـت «االله خمینی، کاربسـت اصـطلاح   اشراقی آیت- هاي عرفانیبا توجه به علقه» کند.می
بـه سـر   » غربـت «معنا نیست؛ اسلام راستین، اسلام سیاسی، اسلام انقلابـی، در  جا بیندر ای
و گسسـت از  » قیام براي خدا«رفت از این غربت غربی، چیزي جز انقلاب، برد، و راه برونمی

ي وضع موجود نیست؛ وضع موجود به معناي عـام کلمـه، چـه نظـام سیاسـی، چـه جامعـه       
.فعلی» خود«روحانیت، و چه 

یابد. در واقع، قوانین فقهی قرار اسـت  تر میگرایی اسلامی در اینجا طنینی مدرنمضمونِ ناب
داري قرار بگیرد:ودستگاه حکومتدر خدمت نوعی دم

دهد که نکاح چگونـه  [اسلام] براي قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می
ي م یـا موقـع انعقـاد نطفـه چـه باشـد، در دوره      صورت بگیرد، و خوراك انسان در آن هنگا

ي پدر و مادر است، و بچـه چگونـه بایـد تربیـت شـود، و      شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده
113سلوك مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.

آن روز کـه در  «ي تمدن(اسلام)/توحش(غیراسلام) همچنان باقی است. براین، مضمون دوگانهافزون111
بردنـد و امریکـا سـرزمین سرخپوسـتان     غرب هیچ خبـري نبـود و سـاکنانش در تـوحش بـه سـر مـی       

تســلط وحشــی بـود، دو مملکــت پهنـاور ایــران و روم محکـوم اســتبداد و اشـرافیت و تبعــیض و    نیمـه 
قدرتمندان بودند و اثري از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداي تبارك و تعالی به وسـیله رسـول   

آنهـا [یعنـی   ) «12همـان:  »(آیـد. اکرم (ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنهـا بـه شـگفت مـی    
ل اخلاقی و تعالی روانـی  ها هم بروند، باز از سعادت و فضایها] به کره مریخ هم بروند، به کهکشانغربی

)20همان: »(عاجزند.
تأکید از من است.112
.29همان: 113
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انـدرکار نیسـتند، بلکـه پـاي فهـم      داري مدرن دستجا تنها فقه و حکومتحال، در اینبااین
ي این مراحـل دسـتور و قـانون دارد تـا     براي همه«شود: از انسان و تربیت نیز باز میعرفانی 

انسـانی کـه قـانونی متحـرك و مجسـم اسـت و       –انسان کامل و فاضل –انسان تربیت کند 
در واقع، هدف چیـزي جـز سـاختن انسـانی نـو،      114»مجري داوطلب و خودکار قانون است.
شـدن فقـه در   شدن انسان و قوانین فقهـی، بـا درونـی   انسانی کامل، نیست. این هدف با یکی

ي ایـن فراینــد هـم در چــارچوبی از   شـود، و همــه انسـان، بـا اطاعــت محـض، ممکــن مـی    
جا، آرمانِ انسان کامل، که رسیدن بـه  پذیرد. در اینداري مدرن است که صورت میحکومت
دولت اسلامی، رسـاندن  يشود؛ پروژهتر محدود به خواص بود، عرفی و همگانی میآن پیش

115آدمیان به جایگاه انسان کامل است.

گنجانـده  1358ي ولایـت فقیـه در اصـل پـنجم قـانون اساسـی       ، ایده1357پس از انقلاب 
ي احتمـالاً بـه واسـطه   –حال، ولایت فقیهی که در قانون اساسی گنجانده شـد  بااین116شد.

االله بـا آنچـه مـدنظر آیـت    –ی ي نیروهاي سیاسی در مجلس خبرگـان قـانون اساس ـ  موازنه
کـه در ایـن قـانون    ایـن «آید: طور برمیاالله اینخمینی بود، تناسبی نداشت. از کلام خود آیت

ولو به نظر من یک قدري نـاقص اسـت و روحانیـت بیشـتر از ایـن در      –اساسی یک مطلبی 
ها مخالفـت  که خوب دیگـر خیلـی بـا ایـن روشـنفکر     اسلام اختیارات دارد و آقایان براي این

اینکه در قانون اساسی هسـت، ایـن بعـض شـئون ولایـت      –نکنند یک مقداري کوتاه آمدند 
117».فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه

همان.114
هاي مبـارزه بـا رژیـم    هاي رساله به دلایل عقلی و نقلی تشکیل حکومت اسلامی، و راهي بخشبقیه115

پردازد.هاي علمیه از آخوندهاي غیرسیاسی میي حوزهپهلوي و همینطور تصفیه
و حضرت ولی عصر عجل اللهّ تعالی فرجه، در جمهوري اسلامی ایـران ولایـت امـر   در زمان غیبت«116

فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریـت مـردم او را   هعهدامامت امت بر
به رهبري شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنـین اکثریتـی نداشـته باشـد شـورائی      

.»گردندب از فقهاي واجد شرایط بالا، عهده دار آن میمرک
.464: 11صحیفه نور، جلد 117

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=11&page=464
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هاي گوناگون خـود نمایـان شـد،    بنديي حکومت انسان کامل، آنطورکه در سیر صورتایده
واحـد؛ خـواه ایـن    برحسب یک نظام معنایی118هاعمدتاً تلاشی است براي حکومت بر ذهن

هـاي  حـال، سـوژه  نظام معنایی مطلقاً عرفانی باشد، خواه حاصلِ ترکیب فقه و عرفـان. بـااین  
هایی نیستند. بـه همـین   تحت حکمرانی، محکومینِ محض و پذیرندگانِ منفعل چنین طرح

تـوجهی بـه   کامل، بـی » حاکمِ«هاي نظري از بنديخاطر، تأکید بیش از حد بر تاریخ صورت
هـاي حکومتدارانـه اسـت. از    دیگري از ماجرا، یعنی تاریخِ مقاومت مردمی دربرابر طرحبخش
لـطنت     - جاست که نگارش تاریخ اجتمـاعی همین هـا و  سیاسـیِ مقاومـت مردمـی دربرابـر س

اهمیـت بـالایی پیـدا    –همانطورکه در ابتدا ذکر شد –هاي تاریخ جوامع خاورمیانه حکومت
توانند معطوف بـه  نیروي زایاي زندگی جمعی برآمده بودند و میهایی که از کند؛ مقاومتمی

.ها باشدرهاسازي و آزادسازي سوژه

118 govern-mentality
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